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Abstract 

The great tendency of contemporary Arab fiction literature critics to new approaches of 

Western criticism, especially in the last decade of the twentieth century and concerns about 

the severance of their relationship with the old Arabic critique and the urgent need of Arab 

libraries for works on criticism of critiques, made the Syrian Abu Heif to write the book 

“New Criticism of Story, Novel and Narrative in Arabic Literature”. This research 

examined Abu Heif’s criticism method based on two methods of reading the work and 

descriptive-analytical approach and has reached the following results: The way the eight 

chapters of the book are presented in a very eloquent pen, illustrates that it has had a pre-

determined engineering and the content topics have a logical and acceptable sequence. The 

data and examples in this book are vast; and in fact, Abu Heif has turned his book into an 

encyclopedia. Despite the fact that Abu Heif did not consider specific criticism criteria to 

criticize other critique works, and this is one of the main drawbacks of the book, his 

analysis of different critique works has a very solid base and is convincing for the reader. 

Citing of almost 500 works by critics from different Arab countries could be a strong 

reason for his lack of prejudice in using critical evidence. 
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  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يعلوم انسان يها امهمتون و برن يانتقاد ةنام پژوهش
  228 – 207، 1400 بهشتيشمارة دوم، ارد كم،ي و علمي ـ پژوهشي)، سال بيست ةعلمي (مقال نامة ماه

  والسرد والروّاية القصة في الجديد العربي الأدبي النقد تحليل انتقادي كتاب
  )قد داستاننقد ندربارة خلق اثري  تلاشي براي(

  *پيمان صالحي

  چكيده
 در ويـژه  بـه  غربـي  نقـد  جديـد  رويكردهاي به عرب معاصر داستاني ادبيات ناقدان زياد گرايش

 هـاي  خانـه  كتـاب  مبرم نياز و عربي قديم نقد با آنان ةرابط قطع از نگراني و بيستم قرن آخر  ةده
 النقـد  كتـاب  تا داشت آن بر را سوري دناق ابوهيف عبداالله داستان نقد نقد دربارة آثاري به عربي
 روش دو بـه  كه پژوهش اين. درآورد نگارش به را والسرد والروّاية القصة في الجديد العربي الأدبي

 نتـايج  ايـن  بـه  كـرده  بررسي را ابوهيف نقدي كاركرد تحليلي ـ   توصيفي رويكرد و اثر بازخواني
 اسـت  ايـن  ةدهنـد   نشان شيوا بسيار قلمي با بكتا ةگان  هشت فصول ةارائ ةشيو: است يافته دست

 تسلسـل  يـك  داراي محتوايي موضوعات و بوده برخوردار شده   تعيين  ازپيش مهندسي يك از كه
 ،درواقـع  اسـت؛  زيـاد  بسـيار  فصل هر در كتاب اين هاي  مثال و ها  داده. است قبول قابل و منطقي
 ابوهيـف  كـه  ايـن  رغـم  علـي   . اسـت  درآورده فالمعار   ةداير   يك صورت به را خود كتاب ابوهيف

 كتـاب  اساسـي  ايرادات از اين و نگرفته نظر در نقدي آثار نقد براي را مشخصي نقدي معيارهاي
. دارد اي كننـد  قـانع  و خـوب  بسـيار  اسـتحكام  نقـدي  آثار گوناگون انواع از او هاي   تحليل ،است
 عـدم  بـر  محكمـي  دليـل  توانـد  مي   عربي لفمخت كشورهاي ناقدان از اثر پانصد حدود به استناد
  .باشد نقدي شواهد كاربردن هب در او تعصب

، انواع نثـر معاصـر   والسرد والروّاية القصة في الجديد العربي الأدبي النقد ابوهيف، عبداالله :ها كليدواژه
  عربي، نقد، نقد نقد.
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  هدم. مق1
معنـاي قضـاوت و ارزيـابي     كردن بـه نقد و نقـد  ةواژ ،در يك مفهوم كليو تداول امروز در 

اخص مدنظر اسـت  طور  بهاز نقد  تر بيش چه آن و آثار ديگران است و ،اعمال، افكار ةدربار
 و ،هنرمنـدان  نويسـندگان،  علمـي  دسـتاوردهاي  و آثـار  دربـارة دقيق  يابي ارزشسنجش و 

  هاي دانش بشري است.  دانشمندان در تمامي حوزه
 ةثقل يك انديش ةنقط نقد كه به اين توجهباضرورت انساني و يك مثابة  بهدر اهميت نقد 

هـاي    چـه لـوازم و مقتضـيات مؤلفـه     شود جاي ترديد نيست. چنـان   محسوب ميمند  روش
روي » نقدپژوهي ةمنظوم«سمت تنظيم  توان به  گاه مي آن ،درستي تحليل شوند مفهومي نقد به

سازي بـراي تحقـق     ي قرار داد؛ يعني زمينههاي علمي ديگر  انقلاب ةآورد و اين امر را مقدم
هاي علمـي نـوين بـا رويكردهـاي بـومي        نقد علمي و اجتماعي و سپس توليد نظريه ةشبك

  : ب).1393(حسيني 
از معناي فرهنگ شدن  آگاه  معاصر، نقد ادبي دربين نقدها ويژه است و با هدف  ةدر دور
د داشت؛ برخلاف گذشته كه نشـان از  بخشي وجو بود و در آن روح رهايي راه همو جامعه 

ين هـدف نقـد ادبـي    تـر  مهـم تسلط بر فنون زبان و مهارت اديب بر مباحث ادبي داشت و 
  تاريخي بود. واقعيتبررسي رابطه ميان متن و 

انتقادي با تحليل متن پيوند خـورد و نويسـندگاني چـون     ةاصطلاح نظري 1980 ةاز ده
ــو ( ــدا (Foucaultفوكـ ــار ( ،)Derrida)، دريـ ــاختارگرايي،  Lyotardو ليوتـ ــا سـ ) آن را بـ

  ).518: 1388و پسامدرنيسم مرتبط ساختند (ادگار و سجويك  ،پساساختارگرايي
بررسـي و تحليـل عقايـد، تفكـرات،     جهـت  تفكر انتقادي تفكري مستدل و منطقـي در 

رك علمي اسناد و مدا ةبرپاي ها آن دربارةگيري  تصميم  و  است هاي ديگران  و ديدگاه ،نظرات
بخشـد   مـي   جهـاني سـرعت    ةعلمـي جامع ـ  ةكه اين كـار بـر رونـد توسـع     است و منطقي
  ).198: 1380نژاد  (هاشميان
 علمـي  هاي رشته ساير چون نيز نقد اما ؛در انقلابات علمي انكارناپذير است نقد تاهمي

تجربـه و   راه هـم  اطـلاع و بصـيرت از ايـن اصـول بـه      ،اصول و قواعد خاص خود را دارد
كند تا گزارشي نقادانه و سازنده از يـك اثـر    د به ما كمك ميابرخورداري از ذهني پويا و نق

ضـعف و دفـاع از     يك حمله و دفاع است؛ حمله به نقاط. نقد صحيح و اصولي دهيمارائه 
وجدان علمي و وجدان انساني بايد حاكم باشـد و   ،حمله و چه در دفاع نقاط قوت. چه در

بپـذيريم   يـل دي غيرعلمـي حركـت نكنـد. هـر امـري را بايـد بـا دل       قلم و شخصيت در وا
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ناقد اقتضـايي   اما وجدانِ ،كنيم، هرچند كه ممكن است براي ديگران مكدركننده باشد  رد  يا
  رد.گويي ندا جز حقيقت

  
  ضرورت تحقيق و سؤالات آن 1.1

وع شده اسـت و  و متن ،طرف بسيار گسترده، پيچيده كه نثر معاصر عربي ازيك اين  به باعنايت
جاي تمركز بر تفكري انتقـادي كـه ريشـه در     هاي اغلب ناقدان عرب به  ديگر تلاش ازطرف

هـاي جديـد    ها و نظريه  صورت تلاشي براي درك گرايش ميراث عربي داشته باشد اغلب به
ها درآمده است، لذا بررسي پژوهشي كـه توانسـته باشـد     نقد غربي و انطباق آثار عربي با آن

ناپـذير اسـت.    وتحليل قرار داده باشد ضرورتي اجتناب مختلف عربي را موردتجزيه نقدهاي
 الجديد العربي الأدبي النقدنقد نقد كتاب  ةرسد در حوز  نظر مي بهيادشده    به حساسيت باتوجه

 ةنوشـت  ،)عـرب  يـات در ادب يـت و روا ،رمـان  داستان، جديد نقد( والسرد والرواية القصة في
 ـبراساس مقاله   است، اين گفتنيوجه باشد. ، پژوهشي درخور تعبداالله ابوهيف  ةالگوي مقال

عربي (تحليلي انتقـادي از   هويتمحتواي ساخت داستاني با «دكتر فرامرز ميرزايي با عنوان 
 نوشته شده است. بر» اثر سيد بحراوي) ملامح و أجيال العربي الأدب في النثرية الأنواعكتاب 
روش بـازخواني   به يادشدهضمن بررسي كتاب  تا تلاش كرده استحاضر  ةاساس، مقال  اين

  تحليلي به سؤالات زير پاسخ دهد:ـ   اثر و سپس با رويكردي توصيفي
 الجديد العربي الأدبي النقدو ادبيات نگارش كتاب  ،هاي نقد بيروني، نقد دروني  . ويژگي1
  ؟يستچ والسرد والرواية القصة في

  ؟هايي دارد ويژگي  چه  يادشدهتاب . از لحاظ تحليل محتوا، ك2
دربارة . اين كتاب تا چه حد توانسته است در رسيدن به اهداف خود، يعني خلق اثري 3

  باشد؟ موفقنقد نقد داستان، 
  

  پيشينة تحقيق 2.1
از تأثيرگرفتـه   كـه بـه نقـد نقـد آثـار داسـتانيِ      هـايي   پـژوهش   نثر معاصر عربي،  ةدر حوز

تحقيـق   ةبوهيـف در پيشـين  ا چـه  آن ند. طبقا داخته باشند بسيار اندكجديد پرهاي  گرايش  
 ،»الروائـي  الخطـاب  لتحليـل  معرفـة  نظرية أجل من« ةشايد بتوان مقال ،داده است  خود ارائه

را اولين مقاله در اين زمينه دانست كه آن را در كتاب خـود   ،عبداالله ابراهيم (عراق) ةنوشت
) چـاپ  1990( والدلالـة  والـرؤي  التنّـاص  في نقدية ارباتمق: السردي المتخيلتحت عنوان 
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 الـزمن : الروائي الخطاب تحليلكرده و در آن دو كتاب از سعيد يقطين (مغرب) با عناوين 
) را موردنقـد و  1989( ياقالس ـ ـ   الـنص : الروائـي  الـنص  انفتاح) و 1989( يرالتبئ  ـ السردـ  

  است.    داده بررسي قرار
هاي  هاي جديد نقدي ادبيات عرب تلاش  نقد گرايش ةدر حوز حميد لحمداني (مغرب)

 من والايديولوجيا الروائي النقدي را از خود نشان داده است. او در اين زمينه دو كتاب تر بيش
 منظـور  مـن  السردي النص بنية) و 1990( الروائي النص سوسيولوجيا إلي الرواية سوسيولوجيا

كلي طور  بهدرآورد. لحمداني درخصوص آراي نقدي خود  نگارش ) را به1993( الأدبي النقد
 چهـارچوب اسـت و    كـرده   نظـر  نيز از روي تعصـب ابـراز  بوده و گاهي گير  سخت  بسيار 

تاريخي و الگويي را درخصوص ظهور ساختارگرايي در حركت نقد داستان و رمان عربـي  
  رعايت نكرده است.

 النقـد  مـن  تحليليـة نماذج ـ   الروائي صوالن البنيوي النقدمحمد سويتري (مغرب) كتاب 
ـ   الروائـي  والنص البنيوي النقد) و 1 ج: 1991( الشخصية - البنية - البنيوي المنهج - 1: العربي

) را كـه دراصـل   2 ج: 1991( السـرد  ـ  الفضـاء  ـ  الـزمن  - 2: العربي النقد من تحليليةنماذج 
جلـدي بـا طـرح    وتـاب د دكتري خود بود چاپ كرده است. سـويتري در ايـن ك   رسالة

 صـورت  ربي فرهنگ نقدي غربي را بـه هاي جديد نقد ع  گرايشدربارة ي متعددسؤالات 
صـورت خـاص موردنقـد و     و اصطلاحات آن را بـه  ،عام و روش ساختارگرايي، ابزارها

  بررسي قرار داده است.
 اسـت  هاي جديد نقـد عربـي نوشـته شـده      نقد گرايش ةزمين هايي كه در  از ديگر كتاب

اثـر   ،)1992( نموذجـاً  ظلـه  فقـد  الـذي  الرجـل : المعاصرة الرواية في السردتوان به كتاب    مي
درواقع نقد سه اثـر تطبيقـي عربـي بـا عنـاوين       يادشدهكرُدي، اشاره كرد. كتاب   عبدالرحيم

 عنـد  السـرد  قضايا ،سيزا قاسم ة) نوشت1984( محفوظ نجيب لثلاثية مقارنة دراسة: الرواية  بناء
 البنيـوي  المـنهج  ضـوء  فـي  الروائـي  السرد تقنياتو  ،) اثر وليد نجار1985( محفوظ نجيب

تارگرايي مطرح شده اسـت. كـردي   مبحث ساخ ها آن يمني عيد است كه در ة) نوشت1990(
هـاي    صـورت مسـتقيم بـا نمونـه     كه بـه  است جهت موردنقادي قرار داده  اين آثار را از  اين

نثر بـا جريـان فرهنگـي عربـي      ةزمين بودند. الگويي كه در ساختارگرايي اروپايي در ارتباط
 ةجمل ـ نقد نثـر عربـي كنـد. از    ةناآشنا بوده و توانسته است معيارهاي جديدي را وارد حوز

و تمايل به ابراز  ،  منابع جديد نقديدربارة گري  گويي، روشن  خصوصيات نقد كرُدي خلاصه
  آثار نقدي است.دربارة نظر 
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 نقدصورت جزئي در كتاب  صر) يكي ديگر از نويسندگاني است كه بهحامد ابواحمد (م
را  ،اثـر صـلاح فضـل (مصـر)     ،)1992( الـنص  علم و الخطاب بلاغة) كتاب 1994( الحداثة

موردنقادي قرار داده است. ابوحامد در اين كتاب راه انصاف را درپيش نگرفتـه و از مسـير   
هاي   ي منفي بر تمامي ناقداني كه از گرايشنقد ةضمن ارائ ،عدالت نقدي دور شده است. او

اند، صفات ناروايي مانند خلط مبحث كردن و ناآگاهي از اصولي نقدي را   جديد پيروي كرده
  .دهد مي  فضل نسبت  صلاحبه 

نثـر   ةزمين ـ شكل گذرا به نقد جديـد ادبـي در   اعتقاد ابوهيف به هايي كه به  از ديگر كتاب
 الأولـي  المصـرية  النصـوص : العربيـة  الروايـة  فـي  الشـكل  حتويمداستاني بسنده كرده كتاب 

هايي برشمرده كه به فرم و   پژوهش ةجمل است و آن را از ،(مصر) )، اثر سيد بحراوي1996(
  ).48: 2000داده است (ابوهيف  اهميتساختار رمان 

  
  نقد بيروني كتاب .2

منظور درك درست  ن است و بهنقد هر كتابي تلاشي درخور براي درك آ« كه اين  به باعنايت
هاي بروز و ظهور آن مانند نويسنده، فضاي حاكم بر كتـاب يـا گفتمـان      هر كتابي بايد زمينه
 »انـد    و عنـوان را بررسـي كـرد كـه آن را نقـد عناصـر بيرونـي ناميـده         ،پژوهشي، انتشارات

نيم بـا ديـد   تا بتوايم ده مي  را موردبررسي قرار  يادشدهلذا درابتدا موارد  )؛1: 1386  (دهقاني
  .شويم  بهتري وارد متن

  
  كتاب ةنويسند 1.2

دنيا آمد. تحصيلات خود را از همان ديار آغـاز   سوريه به ةدر رقّ 1949عبداالله ابوهيف در سال 
زبان و ادبيات  ةجا ماند. او در دانشگاه دمشق به تحصيل در رشت كرد و تا پايان دبيرستان در آن

دكتراي اول خود را درمورد علـوم زبـاني و ادبـي از دانشـگاه      1992عرب پرداخت. در سال 
دمشق گرفـت.    نقد ادبي بود از دانشگاهدربارة دكتراي دوم خود را كه  1999مسكو و در سال 

 الأدبـي  الأسـبوع  ةو روزنام ـ الأدبـي  الموقـف  ةازجمله مجل ـ را عربي ةسردبيري چندين مجل
 و موتى الأحياءازجمله  ؛است  انرهاي مختلف ادبيي در ژمتعددت برعهده داشت. داراي تأليفا

عن التقاليد  و والسرد والرواية القصة في الجديد العربي الأدبي النقدداستان،  در هواجس غير منتهية
در نقد. ابوهيف بارها از طرف محافل ادبي بسـياري از كشـورهاي    والتحديث في القصة العربية

بدرود  2017ال سبيماري طولاني در  ةپس از يك دورعربي موردتكريم قرار گرفت. سرانجام 
  .).<https://kassiounpaper.com/culture/item>( حيات گفت
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 فضاي حاكم بر گفتمان كتاب 2.2

بايـد بـر شـرايط زمـاني و     «شـود؛ لـذا     خود آفريده ميويژة هر متني در فضاي گفتماني 
» دگوين ـ  را تاريخيـت اثـر مـي    مكاني توليد يك اثر يا پيام تأكيد كـرد كـه اصـطلاحاً آن   

  ). 2: 1386(دهقاني 
زيادي كرد؛ اما همواره با مشكلاتي مواجه بـود   پيشرفتداستان عربي در قرن بيستم 

هـاي جديـد     گـرايش  تـأثير  تحـت بـه ميـراث عربـي و برخـي ديگـر       ها آن كه برخي از
سـي عـرب و   نوي  ، هنـر داسـتان  1970 ةنويسي در غرب بوده است. از ابتداي ده ـ  داستان

دنبال اتصـال و گـرايش بـه     به ،طرف جديدي شد. ازيك ةتبع آن نقد عربي وارد مرحل به
د و به فرهنگ جهاني گرايش پيدا كنخواست  مي  ديگر  ميراث كهن خويش بود و ازطرف

نويسـي     و فنون مختلف داستانها  مكتب  دهد، به همين دليل  ارتباطش را با غرب توسعه
سـو   ازيـك وجود آمد كـه   واني را به خود ديد و آثار نقدي جديدي بهفرا لتغيير و تحو

عوامل زيـادي هـم در   تبع  بهديگر در ميراث عربي داشت.  ريشه در آثار غربي و ازسويي
توان به ارتباط ميان هنرهاي گوناگون، بروز افكـار    مي ها آن ةجمل از ؛اين كار دخيل بود

علـوم   عهـاي متنـو    ها، نمادها، رمزها، شـاخه   طورهاس مانند ها آن از فنيو تعبير  ،ختلفم
و... و همـاهنگي و سـازگاري    ،شناسـي، زبـان   ، روانشناسـي  جامعه  انساني مانند تاريخ، 
هاي تـاريخي اشـاره كـرد. ايـن       و روايت ،نقد داستان، رمان پيشرفتتمامي اين علوم با 

فراهم آورد و  ها آن به هركدام از و آثار داستاني متعلقها  مكتب  عوامل زمينه را براي اين 
د و در بعضـي مواقـع بـه    ش ـ راه هـم هاي جديد نقدي دركنار نقد كلاسيك بـا آن    تجربه
ديـد ناقـدان برجـاي     ةزاوي درهاي نقدي جديدي تبديل شد كه تأثير فراواني را   گرايش

 لقصـة ا فـي  الجديـد  العربي الأدبي النقدگذاشت. در چنين شرايطي بود كه ابوهيف كتاب 
نوشت و بسياري از آثاري كه در آن موردنقـادي قـرار    2000را در سال  والسرد والرواية

ين آثـار نقـدي   تر بيشكه  ؛ يعني زمانيشود مي  گرفته است به ربع آخر قرن بيستم مربوط 
جلد  313تعداد  ،است شده ذكر جلد كتابي كه در اين اثر 488. از فهرست شد مي  منتشر 
هـاي   سـال   در  هـا  آن جلـد  287داستان است كه تعداد  ويژه بهانواع نثر  نقدحوزة آن در 
نوشـته   1990 ةجلد آن فقط در ده 175چاپ شده است و از اين تعداد  1999تا  1975

ايـن اسـت كـه     ةدهنـد  ). اين آمار نشان554-534: 2000ابوهيف  بنگريد بهشده است (
آخـر آن، گفتمـان نقـد     ةده ـ ويـژه  هبفضاي گفتمان ادب عربي در ربع آخر قرن بيستم، 

  داستان و روايت بوده است.
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  انتشارات 3.2
 565در  ،تـأليف عبـداالله ابوهيـف   ، والسرد والرواية القصة في الجديد العربي الأدبي النقدكتاب 

چاپي  ةاست. نسخ  شده  حاد الكتاب العرب دمشق چاپانتشارات ات در 2000سال  صفحه به
  رس است:  دردست درگاه اين آن به آدرساف  دي پي     ةخا نسما ،رس نيست آن دردست

<https://www.scribd.com>.  
  
  نقد عناصر دروني متن. 3
شود نقد عناصر دروني متن است.    مسائل مهمي كه در نقد يك اثر ادبي بررسي مي ةجمل از
ي عتبـار مضـامين را موردبررس ـ  كنـد و ا  نقد دروني خود را درگير مضامين و مطالـب مـي  «

  .)1395 يپاكتچ» (دهد مي  قرار
دارد عبـارت اسـت از موضـوع كتـاب و      اهميـت چه در تحليل عناصر دروني مـتن   آن

كـه در ايـن بخـش موردبررسـي      مهندسي محتـواي آن و عنـاوين فرعـي و اصـلي كتـاب     
  .گيرد   مي  قرار

  
  موضوع كتاب و مهندسي محتواي آن 1.3

نقد آثار ناقداني است كـه   والسرد والرواية القصة في الجديد العربي الأدبي النقدموضوع كتاب 
و روايـت موردنقـد و    ،مختلف داستان، رمـان هاي  زمينه  آثار نويسندگان معاصر عرب را در 

آخر قـرن بيسـتم و مخصوصـاً در     در ربع ها آن كه اغلبنقادانه . آثاري اند داده  بررسي قرار 
 شـده   يا سبك كلاسيك عربي، نوشـته  يهاي جديد نقد غرب  گرايشبراساس آن،  1990  ةده

هـاي   چالش  توان به مطالب و   ، مييادشدهكتاب  ةگان  است. با دقت در عناوين فصول هشت 
  شرح است: اين  ها به  شده در آن پي برد. عناوين فصل مطرحنقادانة 

  )؛ 94- 22 (ص» العربي الوطن في والرواية القصة لنقد فنيوال التاريخي التطور«فصل اول: 
» والروايـة  القصـة  لنقـد  الجديـدة  الاتجاهـات  تكـوين  فـي  المؤثرّة العوامل«فصل دوم: 

  )؛159-95 (ص
  ؛)201- 160 (ص» الإنسانية بالعلوم المتصّلة الجديدة الاتجاهات«فصل سوم: 

  ؛)279- 202 (ص» ومابعدها بالبنيوية المتصّلة الجديدة الاتجاهات«فصل چهارم: 
  ؛)370- 280 (ص» الجديدة بالاتجاهات متأثرال يالسرد الموروث«فصل پنجم: 
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  ؛)429- 371 (ص» الجديدة بالاتجاهات متأثرال النظري النقد«فصل ششم: 
  ؛)495- 430 (ص» الجديدة بالاتجاهات متأثرال التطبيقي نقد نقد«فصل هفتم: 

» والفكريـة  النقديـة  المشـكلات  بعـض  إزاء الجديـدة  الاتجاهـات  منزلـة «فصل هشتم: 
  ).541-469 (ص

 اين است كه از يك مهندسي ازپـيش  ةدهند فصول و موضوعات كتاب نشان ةارائ ةشيو
و اين  دارد قبول يك تسلسل منطقي و قابلشده برخوردار است. موضوعات محتوايي  تعيين 

و  ،كشـف، فهـم  «كه  اين  به . باعنايترود مي  شمار  هاي قوت يك كار علمي به  نشانه ةجمل از
» اصـلي ناقـد اسـت    ةاطمينـان وظيف ـ  قابـل  حقيق يا همان نظام مهندسـي سخت ت ةنقد هست
يـك نظـام    ةخوبي توانسته است در تحليل متون نقدي و ارائ )، ابوهيف به3: 1386(دهقاني 

ان در درك گـر  پـژوهش كه ناقدان و  اي  گونه به ،عمل كند موفقمهندسي از آثار ناقدان عرب 
  شوند.  موضوعات اين كتاب با چالشي مواجه نمي

  
  عناوين اصلي و فرعي كتاب 2.3

عنـوان فرعـي اسـت.     87ان اصـلي و  عنـو  42عنوان دارد كه از اين تعـداد   129اين كتاب 
كتاب اين است كـه اولاً بـا محتـواي آن كـاملاً      اصلي و فرعي هاي عناوين  ويژگي ةجمل  از

كه  اين  به ثانياً باعنايت .دتوان به محتواي آن پي بر  راحتي از عنوان مي هماهنگي دارد؛ يعني به
موجـود در   ةتواند به مباني و ساختار و نيز انديشه و ايد  خواننده از طريق عناوين فرعي مي«

كه عنوان اصلي كمـي   در اين كتاب بااين)، 85: 2000(منيرحجاب » يك پژوهش احاطه يابد
مطلب كمك  تر يشبگري هرچه  عناوين فرعي و نيز عناوين كناري به روشن پيچيدگي دارد،

سنجي دقيق نويسنده دارد. گـاهي عنـاوين اصـلي     و اين نشان از ظرافت و نكته است كرده  
طوركـه فصـل    به تقسيم آن به عناوين فرعي نيازي نبوده است، همـان است و كاملاً واضح 
كه كار ابوهيف  اين  به باتوجه ،عنوان اصلي و فاقد عنوان فرعي است. البته هفدهششم داراي 

كرد  مي  را در ابتداي عنوان روي جلد دو بار تكرار » نقد« ةبهتر بود واژ ،نقد آثار ناقدان است
  ».والسرد والرواية القصة في الجديد العربي الأدبي النقد نقد«آمد:   و به اين صورت مي

  
  ادبيات نگارش كتاب. 4

ن تـأثير  بـردن از آ  و لـذت  ظـاهري نوشـتار اسـت كـه در درك مـتن      ةنگارش كتاب شـيو 
  دهد. مي  خود را نشان  ذيلدارد و در موارد   سزايي هب
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  نگاري حروف 1.4
شود    كه خوانده مي  به همان خوبي«مطلوب اين است كه  نگاري  هاي حروف  ويژگي ةجمل از

 .)47: 1389(رضـايي نبـرد   » اشـد بايد ديده شود و به دو صورت ديدني و خواندني گويـا ب 
باشـد كـه    Simplified Arabicبراي نوشتن اين كتاب انتخاب شـده   قلمي كهرسد  مي  نظر  به

  براي خواندن مناسب است.
  

  آرايي صفحه 2.4
تـوان دريافـت كـه اصـول فنـي و اسـتانداردهاي         اين كتاب مي كردن    با اندكي تورق

هـا،    ها ازجمله تورفتگي خـط اول پـاراگراف    زمينه ةكتاب تقريباً در همآرايي  صفحه  
صفحات كه معمـولاً در پـايين    ةو شمار ،هاي بالا، پايين، چپ و راست  حاشيه ةانداز

 هـا كـه در    سرصـفحه  ةو در وسط بايد قرار گيـرد رعايـت شـده اسـت. فقـط قاعـد      
شـود    فرد عنـوان نـام هـر فصـل نوشـته مـي        صفحات زوج نام كتاب و در صفحات

  رعايت نشده است.
  

  قواعد عمومي ويرايش 3.4
انـد   توانسـته    ايشان و است بسيار شيوا و رسا بوده يادشدهگارش كتاب قلم ابوهيف در ن

در يـك مـتن   بنـدي   پـاراگراف   ي كه اهميتبه  مباحث را با زباني گويا بيان دارند. باعنايت
زاده    (متقـي » بخشـي  و نظـم  ،دهي ذهني مطالب، آراستگي انسجام، سازمان«دارد، ازجمله 

. شـود  مـي   سب از آن در اين كتاب مانع سرگرداني خواننده جا و منا به  ة) استفاد224 :1397
نحـو كـاملاً    بسـيار داشـته و بـه    دقـت اين، ابوهيف در استفاده از علائم سجاوندي  بر علاوه

  بهره برده است. ها آن مطلوبي از
 به حجم زياد كتاب، اغلاط تايپي آن بسيار ناچيز و جزئي است كه به مـواردي از  باتوجه

  شود:  مياشاره  ها آن
، »الحـديث «جـاي   بـه ) 47 ديثن (ص، الح ـ»الخمسـينيات «جاي  ) به6 الخسمينيات (ص

، »الموضـوعات «جـاي   بـه ) 217 بهذه العلوم، الموضات (صجاي  به) 161 العلوم (ص  بهذ
، »التحليل النفسـي «جاي  به) 221 ، التحليل النففسي (ص»يختتم«جاي  به)، 221 يختمم (ص

  ». الأدبية الأسئلة«جاي  به) 257ص ( الأدبية أسئلة
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  والسرد والرواية القصة في الجديد العربي الأدبي النقدتحليل محتوايي كتاب . 5
 ارائه شـده اسـت. برنـارد برسـلون     )content analysis( »تحليل محتوا«تعاريف گوناگوني از 

)Bernard Berelson( واي روش پژوهشي منظم براي توصيف عيني محت«عنوان يك  آن را به
درسـي   ةها و ساختار محتواي بـا اهـداف برنام ـ    پيام ةدرسي و مقايس ةها و متون برنام  كتاب

اصلي   هدف«). در تحليل كيفي محتوا 13: 1388زاده    (معروفي و يوسف» تعريف كرده است
شـود. ايـن    مـي   تبعيـت است و از يك رويكرد فلسـفي  كشف معناي پنهان موجود در متن 

هاي تحليل   ). مقوله69(همان: » دگير  گران انتقادي قرار مي تحليل ةاستفادمورد تر بيشرويكرد 
مـتن،   تبيين موضوع و هدف. 1از:  اند عبارترود   شمار مي محتوا كه محورهاي اصلي آن به

هـاي اسـتدلال در     تشخيص شيوه. 3شده در متن،  هاي استفاده  ها و مثال  ارزيابي انواع داده. 2
گيـري،    گـذاري و اسـتحكام معيارهـاي انـدازه      چگـونگي ارزش . 4داوري،  هـاي   بيان و پايه

كشف  .7گيري از شواهد،   كاربردن صداقت در بهره به. 6وجود يا عدم استحكام در بيان،   .5
نويسـنده و  بينـي   جهـان   ارزيـابي  . 8و فرهنگـي مخاطـب،    ،سياسي، اجتماعي ةگروه يا طبق

 يادشـده هـاي    ). در تحليل كتاب موردبحث، مقوله72 :او (همانگيري  جهت  دخالت فكر و 
  شكل زير بررسي شده است: به
  

  تبيين موضوع و هدف متن 1.5
  شمرد: برميبراي نوشتن اين كتاب خود را هاي   انگيزه   دمهابوهيف در مق

مستقيم در اين زمينـه  و فشارهايي بود كه مستقيم يا غيرعربي من  هويتاول: احساس 
عربي با نياز به نقـد نقـد جهـت     هويت. دوم: ارتباط همين احساس شد مي  بر من وارد 

انتخـاب    سـوم:  .خصوص نقـد ادبـي آن   هقد عربي بنكردن  غني  تحكيم تفكر انتقادي و 
 .و روايـت  ،كه با تاريخ ادغام شده بود؛ يعني نقـد داسـتان، رمـان      از نقد ادبياي  عرصه  

شـده   نوشـته هاي  كتاب  بي به مباحث نقد نقد؛ زيرا هاي عر   خانه كتابچهارم: نياز شديد 
 .كـرد  نمـي   در اين زمينه بسيار اندك بود و از تعداد انگشـتان يـك دسـت هـم تجـاوز      

هاي جديد نقد داستان و رمان و تأثيرپذيري شديد ناقدان عـرب از    ظهور گرايش  پنجم:
هـاي   گـرايش   ده بودند. ايـن  كه تقريباً از ميراث فرهنگي و نقدي خود بري اي  گونه آن؛ به

هـاي هشـتاد و نـود قـرن بيسـتم        اخيـر و مخصوصـاً در دهـه    ةجديد نقدي در سه ده
نقد عربـي و مخصوصـاً نقـد    هاي  عرصه  صورت عميقي در تمامي  خود را بههاي  ريشه  

جديد بـراي  هاي  گرايش  كه اين  اي و روايت دوانده بودند. ششم: توانايي ،داستان، رمان
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هـاي   زمينـه   ن عرب ايجاد كرده بود باعث طرح مسائل و قضاياي بسيار مهمـي در  ناقدا
و نقد جديد شد  ،و نقدي مانند پيروي از غرب، ارتباط با علوم انساني ،فرهنگي، فكري

  ).17- 16: 2000(ابوهيف 
  

  متنهاي  ها و مثال ارزيابي انواع داده 2.5
ور مختلـف عربـي   كش ـبيسـت  ز حـدود  اثر نقدي اپانصد ابوهيف در كتاب خود به حدود 

نقـد داسـتان و    ةدرزمين ـالمعـارف     ةدايـر يك  صورت  كرده و درواقع كتاب خود را به  استناد
ــه    ــدي ك ــاري نق ــان آث ــت درآورده اســت. او مي ــأثير تحــترواي ــرايش ت ــد   گ ــاي جدي ه

، اند يا نقد روايت تـاريخي يـا نقـد تطبيقـي      چه مخصوص نقد نظري بوده ،اند آمده  وجود به
اثر) كـه   119شود (  وفور يافت مي تمايز قائل است؛ اما منابع نقدي غربي نيز در اين كتاب به

  ارائه شده است. ها آن بنابه ضرورت توضيحاتي پيرامون اغلب
ين تر مهمبه هدفي كه از نوشتن كتاب خود داشته است، در هر فصل  باتوجه ،نويسنده

 ـ ،استشده  آن رفتشپيكه باعث تحول نقد عربي و  را هايي  كتاب مشخصـات   راه هـم  هب
دهـد.    آن ارائه مي ةآن اثر و روش نويسنددربارة و درادامه توضيحاتي آورد  مي   ها دقيق آن

 95عنوان نمونه، در فصل ششم كتاب كه به نقـد نظـري اختصـاص يافتـه و در آن بـه       به
شـده    نوشـته د نظـري  نقدر زمينة كه  هايي  تفصيل كتاب به ،كتاب نقدي عربي اشاره شده

اسـت. برخـي از   شده اشاره  ها آن است موردبررسي قرار گرفته و به نقاط قوت و ضعف
النصـير    ) اثر ياسين1993( الأدبي النص يف البدايات فنّ: الاستهلالاز:  اند عبارتاين آثار 
 القصـة  لغـة  ،صـدوق نورالـدين (مغـرب)    ة) نوشت1994( الأدبي النص في البداية ،(عراق)

) 1983( الأدبـي  النقـد  فـي  دراسـات : النص معرفة في ،) اثر محمد غازي التدميري1995(
  .و... ،قلم يمني العيد (لبنان) به

ابوهيف در اواخر اين فصل با اشاره به استيلاي تدريجي نقد نظري بر داستان و روايت 
ي هـا   نـود بـه برخـي از كتـاب     ةهاي جديد غربـي در ده ـ   الگوها و گرايشبراساس عربي 
) 1993( الروائـي  القص في الزمنية البنية كند، ازجمله كتاب  شده در اين زمينه اشاره مي نوشته
) اثر سعيد 1994( السردية السيميائيات إلي مدخلكتاب  ،عبدالجليل مرتاض (الجزائر) ةنوشت

كتاب  ، والقاضي (تونس)  قلم محمد ) به1997( السردي لنصا تحليلكتاب  ،بنكراد (مغرب)
صـورت مفصـل    شعيب حليفـي (مغـرب) كـه بـه     ة) نوشت1997( الفانتاستيكية الرواية ةشعري

  .)424- 419 ص بنگريد بهموردنقد و بررسي قرار گرفته است (
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 انگـر  پژوهشناقدان و  توجه قابل واين كتاب در هر فصل بسيار زياد هاي  مثال  و ها  داده  
يافت كه اين حجم از آثار نقدي توان  مين  است و قطعاً هيچ كتاب ديگري را در دنياي عرب 

  را موردبررسي قرار داده باشد.
  

  هاي داوري هاي استدلال در بيان و پايه تشخيص شيوه 3.5
گـارش ايـن كتـاب نقـد آثـار      طوركه اشاره شد، هـدف اصـلي عبـداالله ابوهيـف از ن     همان

؛ لذا در اين تحقيـق از  ندا پرداخته  و روايت عربي  ،كه به نقد داستان، رمان است بوده  ناقداني
حال، يكي از ايـرادات   بااين .روش موضوعي كه برگرفته از علم روايت بوده بهره برده است

  نداده  براي نقد آثار نقدي ارائه ي راصاساسي كتاب ابوهيف اين است كه مباني نظري مشخ
اس اس ـبر وي آثـار نقـدي را   ،كتاب اشـاره كـرده اسـت   مقدمة طوركه خود در  است. همان

شناسي، فلسـفه، نقـد نظـري، نقـد       شناسي، جامعه هاي مختلف روان  موضوعات آن در زمينه
 نـداده   ل و مباني نقدي هركدام را ارائـه متأسفانه اصو اما ،و... موردبررسي قرار داده ،تطبيقي

است كـه    كرده  ررسي بسياري از آثار اشارهاست. اين درحالي است كه ابوهيف در ابتداي ب 
 ـ  ، اند  نظر گرفته هايي را براي نقد اثر در  چه معيار ها آن ناقدان يـك نقـد    ةولي خـود بـه ارائ
معيارهـاي    كه نشان دهـد ايـن   است صلي او اين بودهبند نبوده است. هدف ا مند پاي روش

 منظـور  بـه . انـد  بـوده   بنـد   نقدي تا چه حدي درست است و ناقدان تا چه حدي به آن پـاي 
صورت عميـق متـون نقـدي را     براي نگارش كتاب، نويسنده به كارگيري روش موضوعي به

ذكر آن را بيان كرده است و در مواردي  قابل تحليل قرار داده و نكات جالب و و  موردتجزيه
صورت كنايه و در اغلـب مـوارد    گاهي به ،كه تناقض يا اشتباهي در كار ناقدان وجود داشته

هـاي جديـد     كه اين مبحث با گرايش اين  به جهصورت صريح به آن اشاره كرده است. باتو به
انگليسي، فرانسـوي،  هاي  زبان  غربي و به  ها آن ارتباط است كه اغلب در ها آن نقدي و منابع

و... هستند، ابتدا اين اصطلاحات را بـه زبـان عربـي و انگليسـي      ،روسي، آلماني، اسپانيايي
غربـي  هاي    آورده است. تاريخ چاپ كتاب گر پژوهشنزد ناقد يا  ها آن اصل كاربردبراساس 

آورده اسـت و   نبار داخل پرانتز ذكر كرده و اسم كتاب و مؤلف آن را به لاتـي  را براي اولين
ان عربي نيز به اين صورت عمل كرده است كه نام كشـور  گر پژوهشدرخصوص ناقدان و 

هاي جديـد    اين گرايش تا نشان دهد است آنان و تاريخ چاپ آثارشان را داخل پرانتز آورده
را در  ها آن اتخصسپس تمامي مش. از چه زماني درميان كشورهاي عربي منتشر شده است

 پانوشت ذكر كرده است. 
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كتاب ابوهيف اين است كه اگـر ناقـدي تعريفـي را از اصـطلاحات      توجه قابل از نكات
ات غربـي  حصـورت مسـتقيم از اصـطلا    كـه آن را بـه   درصـورتي  ،كردهمختلف نقدي ارائه 

و اين نشان از اطلاع وسيع او بر آثـار غربـي نيـز دارد.     است باشد، به آن اشاره كرده  گرفته
صورت يك ناقد آثار نقدي و  دهد خود را به  آن، با شرحي كه از ناقد و اثر او ارائه مي از پس

فرهنـگ و تـاريخ آن    چهـارچوب سـپس ايـن آثـار را در     .كنـد   صاحبان آنـان معرفـي مـي   
  كند.  را بيان مي ها آن دهد و ارزش نقدي و فني  رسي قرار ميموردبر

در بعضي موارد نيز با آراي نقدي برخي ناقـدان نيـز موافـق اسـت و آن را منطقـي      
مد سويتري (مغرب) در كتاب كند كه با آراي نقدي مح  عنوان نمونه، اعلام مي داند. به  مي

نقـد نظـري بـوده موافـق اسـت      نـة  در زمي) كـه  1991( الروائـي  والـنص  البنيـوي  النقد
) يا در بخش سوم از فصل هفتم كتاب خود يعني نقد آثـار ناقـداني   371 :2000  ابوهيف(

كنـد كـه در نقـد تطبيقـي       اعلام مي اند هاي جديد نقدي متمايل   طرف گرايش به تر بيشكه 
وده است به روايت ب تر بيشهاي جديد نقد داستان و روايت توجه ناقدان  مرتبط با گرايش

 ،زمينه فقط آثار ناقدان عراقي ازجمله عبداالله ابراهيم، فاضل تامر، احمد اليبـوري   و در اين
 درمـورد كتـاب   ،عنـوان نمونـه   دهد. بـه   و محسن جاسم الموسوي را موردبررسي قرار مي

 اثـر عبـداالله ابـراهيم،    ،)1990( والدلالـة  والرؤي التنّاص في نقدية مقارنات: السردي المتخيل
و مسـتند بـه منبـع اصـلي آن اسـت و       ،دلايل ابراهيم در اين كتاب جالب، نـو «نويسد:  مي
» كه او بسياري از قضاياي مربوط به روايت را با زبان نقدي دقيقـي بيـان كـرده اسـت     اين

ار نقـدي لطيـف   پس از يك شرح و تفسير طولاني بر آث ،چنين هم .)470: 2000ابوهيف (
 بنگريد بـه عمل آورده است ( مجيد فراواني را از اين دو ناقد بهعبدالقاهر ت  زيات و فاروق

  ).94- 85همان: 
  
  گيري گذاري و استحكام معيارهاي اندازه چگونگي ارزش 4.5

گذاري و استحكام آن نزد ابوهيف بايد دو نكته را موردبررسـي    براي تشخيص معيار ارزش
 والرواية القصة في الجديد العربي الأدبي نقدالاولاً بايد بدانيم كه فضاي گفتمان كتاب  .قرار داد
هفتـاد هنـر    ةاشـاره شـد، از ابتـداي ده ـ   طوركـه   همـان چگونه فضايي بوده است؟  والسرد
دنبال اتصال و گرايش به ميراث  طرف به جديدي شد؛ ازيك ةنويسي عرب وارد مرحل   داستان

پيدا كند و ارتباطش  به فرهنگ جهاني گرايشخواست  مي  ديگر  طرف كهن خويش بود و از
مختلـف و آثـار   هـاي   مكتـب   لازم براي ظهور  ةبه همين دليل، زمين .را با غرب توسعه دهد
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هاي جديد نقدي دركنار نقد كلاسيك   فراهم آمد و تجربه ها آن داستاني متعلق به هركدام از
  ت.ديد ناقدان عرب برجاي گذاش ةشد كه تأثيرات فراواني را بر زاوي راه همبا آن 

طوركـه   همـان داً بيـان كنـيم.   هاي نويسنده از نوشتن اين كتـاب را مجـد    ثانياً بايد انگيزه
ين علل او در نگارش كتـاب عبـارت بودنـد از    تر مهمصورت مختصر و مفيد،  به ،شد  اشاره

هـاي عربـي بـه مباحـث نقـد نقـد، ظهـور          خانـه  كتـاب عربي، نياز شـديد   هويتاحساس 
كـه   اي  گونه ستان و رمان و تأثيرپذيري شديد ناقدان عرب از آن؛ بههاي جديد نقد دا   گرايش

  ).17- 16 :2000ابوهيف و... ( ،تقريباً از ميراث فرهنگي و نقدي خود بريده بودند
خاصي قرار داده و سپس  ةرسيدن به اين اهداف، ابتدا هر اثري نقدي را در دست منظور به

 توضيحاتي را ارائه داده و درادامه چنـد مـورد از  صورت مختصر  به ها آن پيرامون هركدام از
 صورت مفصل بررسي كرده است.  را به ها آن

 ،نقد ميراث ملي و ادبي، نقد نظريدر زمينة نويسنده بر نقد آثاري تمركز كرده است كه 
يـد غربـي هسـتند. ابوهيـف     جدهـاي   گـرايش   كه برخوردار از  است و نيز نقدهايي تطبيقي

 و  را موردتجزيـه  هـا  آن ا در نقد خويش به عمق آثار ادبي نفـوذ كنـد و  است ت  كرده  تلاش
هاي جديد نقدي التباسي وجود   كه گاهي اوقات ميان گرايش رغم اين  تحليل قرار دهد. علي

تا تفسيري واضح را  است نويسنده سعي فراواني كرده ،دارد و غالباً داراي زباني مبهم هستند
آشـنايي   هـا  آن عنوان ناقدي كه به تمام متون نقدي و صاحبان ا بهبيان كند و خود ر ها آن از

  ند.كرا بيان  ها آن و ارزش نقدي و فني رفيدارد مع
  

  وجود يا عدم استحكام در بيان 5.5
 داراي استحكام بسيار خوب،كرده هايي كه ابوهيف از انواع گوناگون آثار نقدي ارائه   تحليل
صورت خلاصه  رخي مطالب را بهواننده است. گاهي اوقات بخ براي كننده و قانع ،قبول قابل
رغم اظهـار    ده و هرجا نياز بوده مباحث نقدي را بسيار مفصل بيان كرده است و عليكر  بيان

خود كه سعي كرده است فقط از طريق علائـم اسـتفهامي يـا تعجبـي در داخـل پرانتـز بـه        
صـراحتاً   اسـت  ) هرجا لازم بـوده 280: 2000ابوهيف اشتباهات نظرات ناقدان اشاره كند (

ضمن معرفي محمد يوسف نجم و  ،عنوان نمونه را بيان كرده است. به ها آن ايرادات وارد بر
)، 1966( العظمـي  الحـرب  حتـي  لبنان في الحديث العربي الأدب في القصةاثر او تحت عنوان 

ان مشـكلاتي  چن ـ هـم  ،بار تجديد چاپ شده اسـت  گويد هرچند اين كتاب براي سومين   مي
گيري داستان جديد عربي كه يك   شكل ةازجمله اولاً ترديد نجم در تفسير نحو ،اساسي دارد
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ثانيـاً   .دانـد   نويسي غرب مـي   داستان رفتشپي ةبار آن را منسوب به مقامات و بار ديگر نتيج
همـان  براسـاس  گيـرد و    نظـر مـي   اي از داستان را در  هنگام نقد آثار داستاني خلاصه نجم به

تـا  كند  مي  زباني پيدا  ةجنب تر بيشامر اين است كه نقد نجم  ة. نتيجكند مي  خلاصه ابراز نظر 
تأثير نقد غربـي   ةداستان. ثالثاً ترديد نجم در كاربرد اصطلاحات كه اين امر نتيج فنيبررسي 
بـوده   ترديـد بسـيار    دچـار » رمـان «معني دربارة نمونه، عنوان  ميراث ملي است. به ةو مقايس
 أقصوصـة  بالقصة،يعني  و ،Novel قصةيعني بها «نويسد:   آن مي ةكه در حاشي اي  گونه به ،است

Short Story « او تذبذب آراي اين ناقـد و  30- 29 :2000از ابوهيف  نقل به ،6: 1966(نجم .(
 1930 عام حتيّ نشأتها منذ مصر في القصيرة  القصةمؤلف كتاب  ،نيز كساني مانند عباس خضر

از  فنـي و داستان غير فنييكي اصرار بر تعبير داستان  :داند  )، را ناشي از سه عامل مي1966(
 ةعامل ديگر اصرار بر بررسي مضمون در درج ـ ،نيستند  نويسندگاني كه در يك سطح عالي

و دليل سوم حيرت و شگفتي ناشي از تأثيرات دو عامل قبلي چه از تقليد در ميراث و  ،اول
تقـد اسـت كـه او بـا     يا درمورد نبيلـه ابـراهيم مع   .غربي در فهم داستان (همان)چه از تقليد 

بلندي را در انتقال ميراث داستاني عرب از تقليد به تجديد با تكيه بر كتاب   تحقيق خود گام
) برداشـته  1929( روايـت  شناسي  ريختبا عنوان  )Vladimir Propp( مشهور ولاديمير پراپ

كتاب ميان موضوعات و  ةكه نويسند ازجمله اين ،ادات زيادي داردحال اير است؛ ولي درعين
حاكم بوده دچار سـردرگمي شـده اسـت، هميشـه درپـي تعريـف        ها آن ميان تفكري كه بر

اصطلاحات برنيامده است، بين اصطلاحات اصلي و فرعي تمـايزي قائـل نشـده اسـت، از     
 ،كنـد   مدرسه را بازگويي نمـي  كه اصول حاكم بر اين درحالي ،گويد  ساختارگرايي سخن مي

   .)281: 2000ابوهيف و... (
اثـر) موردبررسـي    95( ين آثـار نقـدي  تـر  بـيش در ابتداي فصل هفتم كتاب كـه در آن  

شدن ميان نقد نظري و نقد تطبيقي   گويد كه تفاوت قائل  است، ابوهيف چنين مي  گرفته  قرار
صورت  اي كه اين تطبيق را به  نظري مقدمات انگر پژوهشكار دشواري است؛ زيرا ناقدان و 

از  متـأثر اند. او نقـدهاي تطبيقـي     تاريخي يا اصطلاحي يا اسلوبي انجام داده باشد ارائه نداده
تري  ، تحقيقاتي كه تمايل كملاو. هاي جديد نقدي را به سه دسته تقسيم كرده است  گرايش

 ؛اً تمايل بـه ايـن گـرايش دارنـد    يبدوم، تحقيقاتي كه تقر ؛هاي جديد نقدي دارند  به گرايش
ند. ابوهيـف در بخـش   ا هاي جديد نقدي متمايل  به گرايش تر بيشاي هستند كه   سوم، دسته

ند به بررسي ا هاي جديد نقدي متمايل  طرف گرايش به تر بيشسوم يعني نقد آثار ناقداني كه 
ردية  البني ،(مصر)) اثر صلاح فضل 1992( العربية الرواية في السرد أساليبآثاري چون  : السـ

 في السرد تقنيات ، و) اثر عبداالله رضوان (اردن)1995( الأردنية القصيرة القصة في القص تقنيات
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موردنقـد و   دقت را به ها آن و كرده آمنه يوسف (يمن) اشاره ة) نوشت1997( والتطبيق النظرية
  ).467- 453: 2000ابوهيف  بنگريد بهبررسي قرار داده است (

پردازد. اين امر در فصـل هشـتم     واردي نيز با طرح سؤالي به نقد آثار ناقدان ميدر م
هشـتاد و   ةكنـد كـه در ده ـ    ، نويسـنده بيـان مـي   يادشـده نمود بارزتري دارد. در فصـل  

 ؛حوادث پس از جنگ جهاني دوم شاهد دگرگوني عجيبي در ادبيات هسـتيم  تأثير تحت
نـد. يكـي از   آن قـرار بگير  تأثير تحتعرب فكران  چيزي كه باعث شد بسياري از روشن

گرايي بود. نويسـنده بـا طـرح ايـن       جدي قرار گرفت بحث واقع همباحثي كه موردتوج
چنـين  ، گرايي تغيير كرد يـا نـه    گرايش به واقعدرمورد سؤال كه آيا ديدگاه ناقدان عرب 

  دهد:   پاسخ مي
وائـل بركـات بـا عنـوان      شاهد افول اين گرايش هستيم و كتـاب  1980 ةاز ابتداي ده

 ) اوج نقد اين گرايش بـوده 1997( مقارنة دراسة ـ  والصدي المغامرة ـ  الإشتراكية  الواقعية
 ضد دراساتالدين صبحي در كتاب خود  ان ديگري نيز ازجمله محييگر پژوهشاست.  

) يا عبدالعظيم أنيس و محمود العام در كتـاب مشـترك   1980( العربي الأدب في الواقعية
)، ضمن انتقاد از ايـن مبحـث، درمـورد آن بسـيار     1995( المصرية الثقافة فيخود با نام 

  ).498: 2000ابوهيف اند (  گري كرده روشن

به  ها آن دربارةعظيمي از آثار نقدي نظر كلي خود را  ةگاهي هم پس از بررسي مجموع
  يم. آن را در فصل هفتم كتاب شاهد هست ةدارد كه نمون  مخاطبان عرضه مي

  
  گيري از شواهد كاربردن صداقت در بهره به 6.5

اين كتاب هيچ رويكرد نقدي را نه متعصبانه مورددفاع قرار داده و نه مردود شـناخته اسـت   
داري غيرعلمي هر رويكردي را موردنقـد و تحليـل    كاملاً علمي و بدون جانب ةشيو بلكه به

ق و تاحـد امكـان تمـامي آثـاري را كـه      قرار داده است. نويسنده در بيان هدفش كاملاً صاد
يـل صـداقت ابوهيـف در كـار نقـدي      هدف خود بوده بررسي كرده اسـت. از دلا  جهتدر
  توان به موارد زير اشاره كرد: مي  او

هايي كه نويسندگان آثار علمي پس از انتخاب موضوع خود   ين فعاليتتر مهماولاً از 
آوري معلومـات لازم    تلف جهت جمـع در منابع و مراجع مخ وجو جستدهند   انجام مي
اطلاعـات و  براسـاس  ) تـا  96: 1385ي كقرامل ؛38: 1385موضوع است (دلاور درمورد 

انـدازه   شـكي نيسـت كـه هـر    «نـد.  وتحليل و نقد بپرداز آمده به تجزيه دست معلومات به
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 »خواهـد بـود   تـر  بيشي اثر تر باشد ارزش و اعتبار علم  و دقيقتر  وسيع   وجو جست اين
اثر از ناقدان كشورهاي مختلف  پانصد). استناد ابوهيف به حدود 13: 2536كوب  (زرين

  كاربردن شواهد نقدي باشد.  هتواند دليل محكمي بر صداقت نويسنده در ب  عربي مي
اي از   بخش عمده«ثانياً از هر منبعي كه بهره برده آدرس دقيق آن را ذكر كرده است؛ زيرا 

» گردد  شود ذكر  درگرو اين است كه سند مطالبي كه در آن مطرح مي ارزش و اعتبار تحقيق
 ).140: 1391(پاكتچي 

هـاي مثبـت برخـي ناقـدان عـرب        ثالثاً ابوهيف دركنار ذكر معايب آثار نقدي به تـلاش 
  :كند  مي  اشاره

شناسي داستان دارد. او   را در بيان جايگاه روش اهميتين تر بيشمنذر عياشي (سوريه) 
را  )،Piers Guiraud( اثـر پيِـِر جـراد    ،)1989( والأسـلوبية  الأسـلوب زمينه كتاب  در اين
شناسـي داسـتان اسـت      نظريات جديد پيرامون روش ةكتابي كه دربردارند ؛كرد  ترجمه

  ).233: 2000(ابوهيف 

گـرفتن از آثـار    ي بـا الهـام  آثـار نقـد   كه گاهي اوقات مترجمـانِ  ابوهيف با اشاره به اين
كنـد.   مـي   يـد اند از تـلاش آنـان تمج    آثاري شبيه به آن را به دنياي نقد ارائه دادهشده  ترجمه

 نظريـات  والقـارئ؛  الخطـاب تلاش حامد ابواحمد را ستوده است كه كتـاب   ،عنوان نمونه به
  ) را نوشت. 1996( الحداثة ومابعد الخطاب وتحليل التلقي
) در 1989( الرواية في الوصف ظيفةواهميت كتاب عبداللطيف محفوظ با نام  ،اعتقاد او به
  ).391: 2000ابوهيف الگوهاي جديد نقدي است ( ةساختن عنصر وصف از دريچ روشن

 ،)1980( الحديثـة  اللغوية الدراسات نظر وجهة من الرواية نقدابوهيف با برشمردن كتاب 
نقـدي از   عنوان اولين تلاش كامل براي تعريف الگوهـاي جديـد   از آن به ،اثر نبيله ابراهيم

كنـد    ياد مـي  )Roman Jakobson( و ياكوبسن )Algirdas Julien Greimas( تا گريماس پراپ
  ).378: 2000ابوهيف (

 ،)1995( سـردية  ـ  سوسـيو  مقاربات: العربي الأدب في القصصي التراثاعتقاد ابوهيـف،   به
ابوهيف است (ترين منابع نقد ميراث روايي مردمي   محمد رجب نجار، يكي از اصلي ةنوشت

 العربـي  للسرد مقدمة: والخبر الكلام) و سعيد يقطين در دو كتاب خود با عناوين 307: 2000
از  متأثرالگويي  ة)، ضمن ارائ1997( الشعبية السيرة في الحكائية البنيات: الراوي قال) و 1997(

ت ايـن  لاهاي جديد براي اثبات اصالت فرهنگ نقد عربي، سهم فراوانـي را در تحـو    روش
  ).312 :2000ابوهيف نقدي داشته است ( ةگون
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 الرواية في دراسةابوهيف پس از بررسي اثر نقدي علي نجيب ابراهيم (سوريه) با عنوان 
و تكنيكي است كـه   ،فنينقد اين نويسنده زيبا، «گويد:   ) مي1994( المعاصرة السورية الواقعية

  ).443 :2000ابوهيف » (يجاد كرده استقبولي هماهنگي ا قابل بين ساختار و دلالت تاحد
بلكـه   ،اثـر نقـدي نپرداختـه اسـت     به انتقاد يا ذكر محاسـن  طرابعاً در بعضي موارد فق

 ةنويسـند  ،را به برخي از ناقـدان ازجملـه صـلاح فضـل    نهادهايي  پيشمنظور بهبود كار،  به
مؤلف  ،فاضل تامرو  ،)456 :2000ابوهيف ) (1992( العربية الرواية في السرد أساليبكتاب 
) 472: 2000ابوهيـف  ) (1992( الروائـي  للخطـاب  الحواري الجوهر: الآخر الصوتكتاب 

  ارائه داده است.
كتاب ابوهيف اين است كه اگر ناقدي اقدام به تجديـدچاپ اثـر    توجه قابل از نكات

له ئكنـد و ايـن مس ـ    به مزاياي چاپ جديد آن بر چاپ قبلي اشاره مـي  ،خود كرده است
اولاً صداقت و وجدان علمي ابوهيف كه فقط ايرادات چاپ قبلي  .از دو چيز دارد ننشا

عنوان نمونـه   به(ك اثر نقدي هاي مختلف ي  كامل او بر چاپ ةكند، ثانياً احاط  را بيان نمي
  ).455، 232، 49 همان:بنگريد به 

  
  و فرهنگي مخاطب ،سياسي، اجتماعي ةكشف گروه يا طبق 7.5

گيري يك متن براي ناقد يا نويسنده است؛ زيـرا خواننـده فاعـل      لي شكلمخاطب عامل اص
گيـرد    خواناي متن هـم هسـت؛ يعنـي مـتن بـا همكـاري نويسـنده و خواننـده شـكل مـي          

طوركه  هماندريافت واقعي متن در درك متن بسيار مهم است.  ،رو )؛ ازاين11: 1992  (بارت
اول ناقدان  ةمخاطب اصلي او در درج ،استكتاب به آن اشاره كرده  ةخود ابوهيف در مقدم

آثار نقدي  ةاند يا قصد مطالع  اني هستند كه آثار داستاني را موردنقادي قرار دادهگر پژوهشو 
 لمعارفا ةدايرصورت يك  ) با اين ديد، ابوهيف كتاب خود را به16: 2000دارند (ابوهيف   را

 امـا يچ اثـر ناقـدي غافـل نمانـده اسـت،      كه شايد بتوان گفت از ه اي  گونه به است، درآورده
به نگاه فرهنگي نويسنده در نگارش اين كتاب بايد گفت عموم دانشجويان و طالبـان   باتوجه

هاي جديد براي نقد داستان و رمان   ظهور گرايش«علم نيز از ديگر مخاطبان ابوهيف هستند. 
ز ميراث فرهنگي و نقدي خـود  اي است كه تقريباً ا  گونه و تأثير شديد ناقدان عرب از آن به

  ). 17(همان: » اند  بريده
است.   دهشل مشقات زيادي ممتحتحقق اهداف خود و اقناع مخاطب منظور  بهابوهيف 

اسـتفاده كـار   منـابع مورد  ةيـابي بـه هم ـ   ون شك دستبه گستردگي كار نويسنده، بد باتوجه
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بـوده اسـت. گـاهي اوقـات     به كشورهاي مختلـف   متعددنبوده و نيازمند سفرهاي اي  ساده  
جمله با عزالدين ته است؛ ازرسيدن به هدف خويش با برخي از آنان مباحثاتي داش درجهت

اي داشته است   مبحث ساختارگرايي مصاحبهدربارة دانشگاه،  ةاسماعيل، ناقد و استاد برجست
تاح كيليطو در اي كه ابوهيف با او ارتباط داشته عبدالف  ). از ديگر ناقدان برجسته204همان: (

) بوده است. از ديگر مشكلات نويسنده اختلافات زيادي بـوده كـه ميـان    1985دارالبيضاء (
 دربارةي اوقات كه گاه اي  گونه هاي غربي وجود داشته است؛ به كتابدربارة مترجمان عرب 

 كـه  است مجبور بوده ،به همين دليل .مختلف مواجه بوده است ةترجم  يك كلمه با چندين
 .)21 را ارائه دهد (همان: ها آن صحيحي از ةاو ترجم وشكافي دقيق، خودبا م

ي را كـه در بسـياري از كشـورهاي عربـي در تجليـل از ايـن       متعددشايد بتوان محافل 
د دليل خوبي براي شناسايي دقيق ابوهيف از مخاطبـان خـويش و   ششخصيت ادبي برگزار 

  ده در نگارش اين كتاب دانست.ش   تعيين  نشاني از رسيدن او به اهداف ازپيش
  

  گيري او بيني نويسنده و دخالت فكر و جهت ارزيابي جهان 8.5
از  ،كه ابوهيف هدف اصلي خود را نقد آثار نقدي داسـتاني بيـان كـرده اسـت     اين  به باتوجه

آثار نقدي خـويش را از تمـامي    ،نظر داشته باشد كه ناقد خاصي را در بدون اين ،همان ابتدا
 بـه  باعنايـت  اما، را موردبررسي قرار داده است ها آن دقتعربي انتخاب كرده و با كشورهاي

 ةي و نگراني او از قطـع رابط ـ لم هويتكه يكي از اهداف اصلي نگارش كتاب احساس  اين 
ي بـه مبحـث   تـر  بـيش ناخواه توجه  خواه ،ناقدان معاصر عرب با نقد قديم عربي بوده است

جـاي ايـن كتـاب و     كـه در جـاي   اي  گونـه  بـه  ،ن داشته استميراث روايي عربي و ناقدان آ
در )، بيش از ساير فصول، آثار ناقـدان  370- 280: 2000ابوهيف ( مخصوصاً در فصل پنجم

نظـر ابوهيـف، كتـاب     ميراث روايي مردمي را موردنقد و بررسي قرار داده اسـت. بـه  زمينة 
ردية  البنيـة  في حثب: العربية السرديةعبداالله ابراهيم (عراق) با عنوان   الحكـائي  للمـوروث  السـ

 دراسـة : والإبرة العين) دومين طرح كامل بعد از عبدالفتاح كيليطو تحت عنوان 1992( العربي
كارگيري و  هب ةطرف و در نحو ) در تعريف روايت و علم آن ازيك1995( وليلة ليلة ألف في

ر عربي به ساختار تـاريخي و  هاي معاص  كردن نيازهاي روايت دن آن براي برطرفكرسازگار
 ،بـرخلاف كيليطـو   ،در اين است كـه ابـراهيم   ها آن ديگر است. فقط تفاوت آن ازطرف فني

هاي جديـد    كه تركيبي از روش يافتهو به الگويي گرايش  كرده روش و اهداف خود را بيان
  ).342- 341 :2000ابوهيف بنگريد به نقدي است ( وعو متن



  1400 بهشتيشمارة دوم، ارد كم،ي و ، سال بيستيعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   226

 دراسـة : العربي الأدب في الخبرق محمد القاضي (تونس) با عنوان اعتقاد ابوهيف، تحقي به
ميـراث روايـي ادبـي و گـرايش      دربـارة ) اوج اشتغال نقد جديـد  1998( العربية السردية في

  ).365همان: قديم و جديد است (سمت  تركيبي آن به
ت نقد جديـد آن، برخـي از   لاابوهيف، ضمن اشاره به نقش ميراث نقدي عرب در تحو

 فــي العربيــة ةالقصــثــار نقــدي در ايــن زمينــه را موردتمجيــد قــرار داده اســت. او كتــاب آ
اي صـادق در دفـاع از اصـالت    را نمونه ،)، اثر علي عبدالحليم محمود1977( الجاهلي  العصر

  ).64همان: داند (  داستان عربي مي
براسـاس  روايـت   نقد نظري براي تحليلدر زمينة نظر او، سعيد يقطين اولين اثر كامل  به

) 1989( يـر التبئ ـ  السـرد  ـ  الزمن: الروائي الخطاب تحليلالگوي جديد آن را با انتشار كتاب 
عنوان  هب ،اثر صلاح فضل ،)1992( النص وعلم الخطاب بلاغة) و كتاب 383همان: ارائه داد (

ق تـاريخي  الگوهاي جديد نقدي در سيابراساس مند نقد داستان و روايت   اولين تلاش نظام
برجسته و پرداز  نظريه  نوان يكع آن، به ةجاست كه نويسند اين كتاب از آن اهميتآن است. 

هـاي نقـد جديـد در فرهنـگ عربـي تـلاش         يك ناقد دقيق و موشكاف، براي اثبات ريشـه 
  ).399- 394 :2000ابوهيف  بنگريد بهبسياري از خود نشان داده است (

  
  گيري نتيجه. 6

شـود، ابوهيـف كتـاب      خـود آفريـده مـي    ةكه هر متني در فضاي گفتمان ويـژ  اين  به باعنايت
ميلادي نوشت و بسياري  2000را در سال  والسرد والرواية القصة في الجديد العربي الأدبي  النقد

شود؛   از آثاري كه در آن موردنقد و بررسي قرار گرفته است به ربع آخر قرن بيستم مربوط مي
جلد كتابي كه در ايـن اثـر    488شد. از فهرست   ين آثار نقدي منتشر ميرت بيشكه  زمانييعني 

اسـت كـه تعـداد     ،ويژه داسـتان  به ،نقد انواع نثر ةدر حوز جلد آن 313ذكر شده است تعداد 
جلـد آن   175چاپ شده است و از ايـن تعـداد    1999تا  1975هاي   در سال ها آن جلد 287

ايـن اسـت كـه     ةدهنـد   آمار نشـان   وشته شده است. اينبيستم ميلادي ننود قرن  ةفقط در ده
  گفتمان نقد داستان و روايت بوده است. يادشده ةفضاي گفتمان ادب عربي در بره

ايـن اسـت    ةدهند  فصول و موضوعات كتاب با قلمي بسيار شيوا و رسا نشان ةارائ ةشيو
ايي داراي اسـت و موضـوعات محتـو   شـده برخـوردار      تعيـين   كه از يك مهندسـي ازپـيش  

هـاي قـوت يـك كـار علمـي و        نشانه ةجمل قبول است و اين از قابل تسلسل منطقي و  يك
  .رود مي  شمار  دانشگاهي به
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دارد،   محتواي آن كاملاً هماهنگيهاي عناوين كتاب اين است كه اولاً با   ويژگي ةجمل از
ن فرعـي و نيـز   كمـك عنـاوي   كه عنوان اصلي كمي پيچيدگي داشته است بـه  صورتيرثانياً د

كـه كـار    اين  به بته باتوجهكند. ال  مطلب كمك مي تر بيشگري هرچه  عناوين كناري به روشن
جلد دو بار تكرار   را در ابتداي عنوان روي» نقد« ةژبهتر بود وا ،ابوهيف نقد آثار ناقدان است

  ».والسرد والرواية القصة في الجديد العربي الأدبي النقد نقد«آمد:   كرد و به اين صورت مي  مي
ناقــدان و  توجــه قابــل هــاي ايــن كتــاب در هــر فصــل بســيار زيــاد و  هــا و مثــال  داده
المعـارف     ةدايـر صـورت يـك    ابوهيـف كتـاب خـود را بـه     ،درواقـع  .اسـت   انگـر  پژوهش
  است.  درآورده

ي را براي نقـد  صيكي از ايرادات اساسي كتاب ابوهيف اين است كه مباني نظري مشخ
اين درحالي است كه ابوهيف در ابتداي بررسي بسياري از آثـار   .ارائه نداده است آثار نقدي

ولي خـود   ،اند  نظر گرفته هايي را براي نقد اثر در  چه معيار ها آن اشاره كرده است كه ناقدان
 بند نبوده است. مند پاي يك نقد روش ةبه ارائ

با  سو هملمي تمامي آثاري را كه داري غيرع كاملاً علمي و بدون جانب ةشيو اين كتاب به
هـدف خـود بـوده موردنقـد و بررسـي قــرار داده اسـت و در مـواردي بـراي بهبـود كــار          

اثر از ناقـدان   پانصد ، استناد به حدود براين علاوه .را به ناقدان ارائه داده استنهادهايي  پيش
ور عربـي  تواند دليل محكمي بر عدم تعصـب او درمـورد كش ـ    كشورهاي مختلف عربي مي

 خاصي باشد.

كتاب ابوهيف اين است كه اگر ناقدي اقدام به تجديدچاپ اثر خود  توجه قابل از نكات
له نشـان از دو  ئكند و اين مس  به مزاياي چاپ جديد آن بر چاپ قبلي اشاره مي ،كرده است

كــه فقــط ايــرادات چــاپ قبلــي را اولاً صــداقت و وجــدان علمــي ابوهيــف  :داردنكتــه 
  مختلف يك اثر نقدي. هاي  چاپ  كامل او بر  ة، ثانياً احاطكند ينم    بيان
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